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ســید حســن خمینی فرزند احمد خمینی در مصاحبه 
بــا ســردار محقــق درباره ی نظــر اولیه ی امــام پیرامون 
ادامه ی جنگ پس از فتح خرمشــهر می گوید که برای 
او ســند قطعی وجود دارد کــه: »امام مخالف بودند. 
اما این که بعدا نظرشــان عوض شــده یک بحث دیگری 
اســت.« سید حسن خمینی به ســردار محقق می گوید 
پس از آن مصاحبه که پدرش مخالفت امام را رسانه ای 

کرد بعضی به حاج احمد بی ادبی کردند.

از طرفــی احمد خمینــی، که از موافقان خاتمه ی جنگ و 
مخالفان ورود به خاک عراق بود، احســاس کرد نظر امام 
در حال تغییر اســت و نامه ای به ایشــان نوشــت. ســردار 
علایی که موفق شده این نامه را بخواند پس از چند سال 
مضمــون به یاد مانــده از آن را چنیــن روایت کرده اســت: 
»آقاســیداحمد آن جــا خطــاب به امام می نویســند: شــما 
مخالف ادامه ی جنگ هستید؛ من می دانم. شما معتقد 
هســتید که الان باید به جنگ خاتمه داد و مخالف عبور 
از مرز هســتید اما به نظــر متخصصین اهمیت می دهید 
و آن هــا موافــق هســتند. من نگــران این هســتم. چون مرا 
فرزند خود می دانید و متخصص در این حوزه نمی دانید، 
بنابراین به حرف من توجه نخواهید کرد و حرف آن ها اثر 
می گذارد. لُبّ مطلبش این است که امام! نظر خود شما 
درســت اســت... و روی نظر خودتان پافشــاری کنید که 
معتقد هستید باید جنگ خاتمه پیدا کند. من هم موافق 
نظر شــما هســتم و نگــران این که اگر از مــرز عبور بکنیم، 

بعداً نتوانیم جنگ را جمع کنیم.« 

سخنان صدام  

آن چه امام را به تصمیم نهایی برای دادن اجازه ی ورود به 
خاک عراق رساند، گوش سپردن و تجزیه تحلیل سخنرانی 
صــدام در 30 خــرداد بــود. صــدام بــه مناســبت آغــاز ماه 
رمضان سخنرانی کرد. او درباره  ی دلایل عقب نشینی از 
خاک ایران گفت که طولانی بودن راه  ارتباطی ارتش عراق 
در خاک ایران برای دفاع ارتشی ها این مشکلات را ایجاد 

کرده است: »1- مشكل مانور 2- نیروهای خودی به مسائل 
دفــاع در خاك ایران كمتر اهمیــت می دادند. 3- راه های 
مواصلاتــی تداركاتــی، طویل و در خاك دشــمن بــوده و از 
ســوی دیگر ارتباط مركز فرماندهی بــا قرارگاه های میدان 
جنــگ به علت طولانی بودن، مورد تهدید قرار می گرفت. 
در این حالت نیروهای جلو در معرض انزوا قرار می گیرند، 
به ویژه وقتی دشمن به طور مستقیم وارد محل شود.« در 
ادامــه ایــن دلایل را توضیح بیشــتری داده بود. دلایلی که 
بــه نظر کاملًا واقعی بود و عقب نشــینی صدام تصمیمی 
هوشــمندانه بــرای مســتحکم تر کردن خطــوط دفاعی اش 
بود و اغلب زمین هایی را که موقعیت مناسبی برای دفاع 
نداشت رها کرده بود و در مناطق بهتر برای دفاع مستقر 
شــده بود و حتی برخی مناطق مســلط به میدان نبرد را با 

وجود آن که متعلق به ایران بود، تخلیه نکرد. 

تصمیم نهایی  

امام فردای ســخنرانی صدام ســخنرانی  کرد و در ابتدا 
مفصــل بــه وقایع انقلاب و ســال های مبــارزه پرداخت و 
بعد به ماجراهای روز رســید؛ حمله ی اســراییل به لبنان 
و جنــگ ایــران و عــراق. هــر دو را بــه هم مرتبــط معرفی 
کــرد. امــام، صدام و اســراییل را دو نوکــر آمریکا معرفی 
کرد و حمله ی اسراییل به لبنان را توطئه ای معرفی کرد 
کــه ایــران هــم در آن بازی خورده اســت و گفــت آمریکا 
از حساســیت ایــران خبــر داشــت و »ایــن دام را آمریــکا 

 پس از سخنرانی امام در 31 خرداد، 
مسیر شعارها در ایران تغییر کرد و مسیر 

جدیدی با شعار»راه قدس از کربلا 
می گذرد« آغاز شد. 

 تیرماه در حالی آغاز شده که فضای رسانه ای ایران مطالب 
کمتری از حمله ی اسراییل به لبنان داشت و توجه ها به سمت صدام 

بازگشته بود. تصویر مربوط به عملیات بیت المقدس است.

دیدگاه احمد  

روز 22 خــرداد کــه امــام در ســخنرانی شــرط های ایران را 
مطــرح کــرد، عــراق عقب نشــینی از برخی مناطــق مرزی 
را آغــاز کــرد. امام تصمیم گیــر اصلی دربــاره ی وضعیت 
ادامه ی جنگ در ایران بود و به نظر می رسد هنوز تصمیم 
قطعــی نگرفتــه بــود. از طرفــی از این کــه فضــای کشــور 
متمرکز بر مســئله ی اســراییل شــده نگرانی هایی داشت. 
29 خرداد از طریق احمد خمینی پیامی به هاشمی رساند 
تا هاشــمی در مجلس یا جایی دیگر بر اولویت مســئله ی 

جنگ تأکید کند.


